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در عشق و خدمت به محرومان، سر از پا نمی شناخت

ــرداد  ــ ــه ۸مـ ــ ــبر مــحــمــدی کـ ــی اکـ ــلـ دکــــتر عـ

پایان ششمین دهه عمرش بر اثر  ۱۴۰۰ درســت در 

ابتلا به کرونا شهد شهادت نوشید، دوره طرح پزشکی 

را به مدت چهارسال در مناطق محروم سرخس گذراند.

او در این مدت با اینکه رئیس داروخانه مرکزی سرخس 

و دوست صمیمی شهید دکتر سیدمرتضی وجدان بود،

خودش شخصا داروها را به مردم روستاهای محروم 

و مناطق سخت گذر می رساند و می گفت می خواهم 

بشناسم. نزدیک ببینم و مشکلاتشان را  از    مردم را

پس از آن شش سال در داروخانه دارالشفای حرم 

مطهر امام رضا(ع) در کنار فرزند شهید هاشمی نژاد 

که از دوستانش بود، به عنوان سرپرست خدمت کرد 

و بعد هم با اینکه در داروخانه خودش در بولوار توس 

شاغل بود، همچنان هفته ای یک شب به عنوان خادم 

افتخاری به دارالشفا می رفت.

این ها را فاطمه مین باشی، همسر شهید، می گوید 

که حاصل ۳۷سال زندگی مشترکش با شهید، چهار 

فرزند است، دو دختر و دو پسر که همگی علاقه مند 

به ادامه راه پدر و مشغول تحصیل در رشته های پزشکی 

«چه در سرخس  و داروسازی هستند. او ادامه می دهد:

و چه داروخانه، با اینکه خیلی نگرانش بودم، هرگز او را 

از رفتن منع نمی کردم، چون روحیه اش را می شناختم 

و می دانستم قبول نمی کند. نیت و علاقه همیشگی اش 

خدمت به مردم و محرومان بود. به همین دلیل، با وجود 

اینکه برای راه اندازی داروخانه، امتیاز محلات برخوردار 

شهر را داشت، توس را انتخاب کرد تا به گفته خودش 

بیشتر به درد مردم بخورد. عاشق مردم بود و برایش 

آشنا و غریبه فرقی نداشتند، هرکس مشکلی داشت،

از او نه نمی شنید. برای همه منشأ خیر بود. علاوه بر 

اینکه با خیریه ها همکاری و نسخه هایشان را پذیرش 

می کرد، بین خود اهالی منطقه هم هرکس دستش 

تنگ بود، رایگان دارو می گرفت. به افرادی که توان 

تأمین مالی زندگی شان را نداشتند، می گفت نشانی تان 

را بگذارید، بعد بسته معیشتی تهیه می کرد و به من 

می داد به صورت ناشناس برایشان ببرم تا عزت نفسشان 

حفظ شود. همچنین، یکی از مراجعان، خانمی بود که با 

فرزند معلول روی ویلچرش می آمد، به طوری که حتی 

ویزیتورها هم او را می شناختند. همسرم هزینه درمان 

بچه را پرداخت می کرد و بعد از فوت، برایش مراسم گرفت.

از این گذشته، مردم درددلشان را هم پیش او می بردند 

و برای مشکلات خانوادگی مشورت می گرفتند. بین مردم 

محله توس، به مهربانی و خوش برخوردبودن شهره بود.

هیچ ارباب رجوعی را دست خالی یا ناامید رد نمی کرد.

به دلیل تبحری که در ساخت داروهای ترکیبی داشت،

مردم منطقه از او با نام «پنجه طلا» یاد می کردند. فراموش 

نمی کنم فردی اهل زاهدان فرزندش را که بیماری 

پوستی نادری داشت، به داروخانه آورده بود و دکتر 

با اینکه سایر پزشکان او را جواب کرده بودند، برایش 

داروی ترکیبی ساخت و رایگان در اختیارش قرار داد 

که خوشبختانه مؤثر بود و درمان شد. بعد از شهادت 

نیز هر یک از اهالی محله که وارد داروخانه می شدند 

کردند، به حدی  دیدند، گریه می  می    و عکسش را

که حالشان بد می شد. می گفتند خدا رحمتش کند،

مرد بزرگی بود، خیلی حیف شد، مثل او کم هستند.»

شهید زنده دفاع مقدس

شهید محمدی سال ها پیش از مجاهدت در سنگر شغل 

و حرفه اش، در دوران دفاع مقدس برای حراست از آرامش 

«پیش  و امنیت مردم تا مرز شهادت پیش رفته بود:

از ازدواجمان، سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ برای خدمت سربازی 

در جبهه های جنگ حضور 

داشت. در عملیات فتح خرمشهر که با چند 

رزمانش در سنگر مشغول نگهبانی بود، نفر از هم 

دشمن سرش را با سیمینوف نشانه رفته بود، اما به علت 

جابه جاشدن شهید، گلوله به جای سر، به ران پایش 

اصابت کرد و به ۲۵درصد جانبازی منجر شد که از آن 

موقع به بعد خانواده، او را شهید زنده می دانستند.»

در پی رشد بود، اما نه برای جاه و مقام 

همسر شهید در ادامه، اخلاق و روحیات او را این گونه 

«صله رحم به ویژه سرزدن به والدین، توصیف می کند:

جزو جدانشدنی برنامه هایش بود که میان همه مشغله ها،

برایش وقت باز می کرد. رفت وآمد و میهمانی را خیلی 

دوست داشت و هر وقت می توانست همه فامیل را که بیش 

از دویست نفر می شدند، دعوت می کرد. برای تک تک 

بچه ها به تناسب سن و علایقشان وقت می گذاشت.

همیشه برای برگزاری جلسات مذهبی در خانه ابراز علاقه 

می کرد و پیش گام بود. برای همین، حالا هم در خانه 

روضه ماهانه داریم. به واجبات به ویژه نماز و روزه اهمیت 

می داد و قضا نداشت. نماز اول وقتش ترک نمی شد.

در داروخانه با صدای بلند نماز می خواند تا دیگران هم 

متوجه وقت نماز شوند. حتی در سفر با همکارانش کنار 

جاده می ایستادند و نماز می خواندند. درعین حال،

خنده رو و اهل شوخی بود و اصلا خودش را نمی گرفت.

با همه نشست و برخاست داشت به ویژه در سفر حجمان 

که حدود بیست سال پیش بود، همه از تواضعش متعجب 

بودند. حتی در فروشگاه هایی که در مسیر داروخانه 

برای خرید می رفت، مقید بود حال تک تک کارکنان 

را بپرسد. از خانه که بیرون می رفت یا وقتی در داروخانه 

بیکار می شد، ذکر می گفت. به همکارانش هم پیشنهاد 

می داد بگویند. برنامه های تلویزیونی درباره روایت جنگ 

و شهدا را چندباره و با همه وجود تماشا می کرد؛ گویا 

خاطراتش زنده می شد. به گفته والدینش، وقتی جبهه 

بود، همیشه از خوشی های آن می گفت به همین دلیل 

آن ها فکر می کردند پشت خط است، نه خط مقدم و وقتی 

خبر مجروح شدنش آمد، باورشان نمی شد و می گفتند 

چگونه در پشت خط مجروح شده است؟! همواره درصدد 

رشد بود و می خواست در اوج باشد، اما نه خیلی ایدئال گرا 

یا در پی جاه و مقام. در مجموع، بیش از آنکه از دیگران 

توقع داشته باشد، از خودش مایه می گذاشت. به همین 

دلیل هم حالا جایش برایمان خیلی خیلی خالی است 

و سخت می گذرد، به ویژه که مانند سایر جان باختگان 

کرونا، غریبانه و بدون تشییع و مراسمی درخور شأن 

از بینمان رفت.»

زندگی تا آخرین لحظه

خانم مین باشی درحالی که هنوز سنگینی بار فراق روی 

دوشش مشهود است، به زحمت آخرین روزها و لحظات 

هم سفری با شهید را روایت می کند:«اواخر تیر۱۴۰۰ بود 

که همسرم در داروخانه به کرونای دلتا مبتلا شد و به ما 

هم سرایت کرد. البته دراین بین حال ظاهری من 

از بقیه وخیم تر بود. بچه ها تقریبا سرپا بودند و همسرم 

نیز با وجود ضعف و ناتوانی، کمتر سرفه و علائم آشکار 

داشت. مثل همیشه دوست نداشت خودش را بیمار 

نشان بدهد تا هم به امور خانه برسد و هم ما روحیه مان 

را از دست ندهیم. تا شب آخر در حیات قدم می زد، باغچه 

و گل ها را آب می داد و به کارهای خانه رسیدگی می کرد.

ضعف که غلبه می کرد، به ماسک اکسیژن پناه می برد.

به این روال عادت کرده بودیم و فکر می کردیم خوب 

می شویم؛ هرگز تصورش را هم نمی کردیم که بخواهد 

سایه سرمان را از ما بگیرد. اما شب عید غدیر، نفس های 

همسرم به شماره افتاد. من که رو به کما بودم، بچه ها 

او را به بیمارستان رساندند، ولی با وجود عملیات احیا،

نیمه شب به علت ایست تنفسی پر کشید. شب عید 

غدیر میهمان مولا شد و عیدی اش را گرفت. برای این 

عاقبت به خیری اش خوش حالم.»

ازپا افتادنش برای هیچ کس باورکردنی نبود

ــادت می گوید: ــه ــای پــس از ش ــف روزهـ او در وصـ

«ازدست رفتن همسرم ضربه روحی عجیبی به خانواده 

وارد کرد. خیلی به هم وابسته بودیم و حتی اطرافیان 

هم که هیچ جا خانواده ما را جدا از هم ندیده بودند،

حالا تنهادیدنمان برایشان باورکردنی نیست. تا چهارماه 

نمی توانستم حرف بزنم و به جز رفتن به داروخانه، آن هم 

به عشق ادامه راه همسرم، اصلا بیرون نمی رفتم تا کسی 

شکستگی ام را نبیند. حتی شیفت حرم را هم ترک کرده 

بودم. خادمان همکارم می گفتند فقط بیا، نمی خواهد 

کاری انجام بدهی، اما نمی توانستم بروم، تا اینکه اربعین 

سال گذشته همکارانم در حرم مطهر، بدون اطلاع،

نام مرا برای راهپیمایی اربعین نوشتند و غافل گیرانه 

با خودشان بردند و پس از بازگشت، حالم بهتر شد، اما 

از لحاظ منطقی هنوز هم نتوانسته ام با شهادت همسرم 

کنار بیایم. همسرم در جبهه تک تیراندازی ماهر بود و بعد 

از آن هم جدا از ورزش هایی مثل فوتبال و شنا، پیاده روی 

روزانه اش ترک نمی شد. با این توان جسمی، انتظار 

نداشتیم بر اثر بیماری از پا دربیاید. نه فقط ما، بلکه 

مردم محله توس نیز این فقدان بزرگ را باور نکردند.

شش ماه پس از شهادت همسرم، مردی به داروخانه آمد 

و تا چشمش به عکس او افتاد، نشست به شدت گریه کرد 

و آرام نمی شد. می گفت از شش ماه پیش که از بار ماشین 

پرت شده و گردن و دنده هایش شکسته، نتوانسته است 

به داروخانه بیاید و حالا که با ذوق برای دیدار دکتر آمده 

و به جای خودش قاب عکسش را روی دیوار دیده، توانش 

را از دست داده است. برایش باورکردنی نبود که بر اثر 

کرونا شهید شده باشد، چون خودش از او داروی کرونا 

گرفته و درمان شده بود.»

تغيير رشته، به عشق خدمت

فائزه محمدی، فرزند ارشد شهید که دانشجوی رشته 

پزشکی است و در آخــریــن لحظات پدر را همراهی 

می کرده است، با دیدن سرنوشت پدر و ریسک هایی 

که شغلش دارد، نه تنها برای ادامه تحصیل مردد نشده 

است، بلکه محکم تر و با انگیزه بیشتر تصمیم می گیرد راه 

پدر را در حرفه پزشکی ادامه دهد. او دراین باره به ماجرای 

تغییر رشته شهید محمدی اشاره می کند و می گوید:

«بعد از مجروح شدن پدر در جبهه که استخوان ران پایش 

به دلیل اصابت گلوله خرد شده بود و شش ماه بستری 

و چندین بار جراحی شد، نهایتا پلاتین گذاشتند، اما 

با اینکه پدر درد شدید داشت، می گفتند طبیعی است 

و تحمل کنید خوب می شود. بعد از چند روز که درد 

همچنان ادامه داشت، پزشک دیگری ایشان را ویزیت 

کرد و تشخیص جراحی دوباره داد که این بار موفقیت آمیز 

با دیپلم صنعتی  بود. این اتفاق سبب شد پدرم که 

دانشجوی رشته مهندسی بود، تصمیم بگیرد مسیر 

تحصیلش را تغییر دهد و وارد رشته های پزشکی شود؛

زیرا از نزدیک ضرورت و اهمیت وجود یک پزشک کاربلد 

در تسکین و آرامش بیمار را لمس کرده بود.»

این انتخاب رشته هدفمند و از روی ایمان و عقیده در کنار 

علاقه همیشگی اش به خدمتگزاری مردم بود که از او 

یک پزشک داروساز عاشق ساخته بود که با تمام وجود 

کار می کرد و چنان از انجام وظیفه اش در کمک به مردم 

لذت می برد که این حس را به عنوان میراثی جاودان 

به فرزندانش نیز منتقل کرد.
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گفته ها و ناگفته ها
 از روابط پزشک و بیمار

ــن صفحه  ای زهــرا شریعتی- هفته پیش گزارشی در 

تیتر «بازار سونوگرافی های مردانه» منتشر کردیم. با 

نبود  ــن گــزارش مشکلات پیش روی بانوان در  ای در 

. مطرح کردیم   فی را کمبود متخصصان سونوگرا   و

یکی از پیش نیازهای ملاحظه اصل انطباق و مراجعه 

بیمار به پزشک هم جنس، آگاهی از احکام و موازین 

شرعی در این زمینه است که به ویژه در جوامع مسلمان 

می تواند فصل الخطاب هرگونه شایعه، فرهنگ و باور 

نادرست، تصمیمات یک سویه یا افراط و تفریط قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی اکبر نوایی، استاد 

حوزه و دانشگاه، در این باره با اشاره به آیات ۳۰ و ۳۱ سوره 

آیــات دیگری  «این آیه شریفه و  نور توضیح می دهد:

در قرآن کریم، مؤمنان اعم از زن و مرد را به چشم پوشی 

از حرام و حیا و عفاف فرمان داده و احکام روابط زن و مرد 

در نظام اجتماعی را تبیین کرده است. بر این اساس،

نگاه به صورت یا بدن نامحرم یا لمس آن چه با قصد و غرض 

و چه بدون آن، حرام است و شامل همه روابط ازجمله 

رابطه پزشک و بیمار می شود. به عبارت دیگر، در حکم 

اولیه، مطابق نظر همه مراجع تقلید، رجوع به پزشک 

غیرهم جنس(چه زن و چه مرد) در مواردی که نیاز به نگاه 

یا لمس بدن برای معاینه باشد و پزشک هم جنس وجود 

داشته باشد، جایز نیست.»

شرایط جواز مراجعه به پزشک غیرهم جنس

به گفته او، در حکم ثانویه که هنگام اضطرار و ضرورت 

اســت، مراجعه به پزشک غیرهم جنس ایــراد نــدارد.

یعنی اگر پزشک هم جنس بیمار وجود نداشته باشد 

یا در دسترس نباشد و درصورت انتظار برای آن پزشک،

مراجعه    شدت بیماری بیشتر شود، ضرورت دارد با

به پزشک غیرهم جنس(ولو با لزوم نگاه و لمس)، جان 

بیمار حفظ شود. اما این حکم شامل موارد غیرلازم مانند 

جراحی های زیبایی نمی شود که گفته شود به دلیل نبود 

جراح خانم، مراجعه به جراح مرد اشکال ندارد (تفاوتی 

ندارد جراحی در کدام قسمت بدن انجام شود) مگر اینکه 

در این موارد نیز گذشته از زیبایی، ضرورتی برای حفظ 

سلامت فرد مطرح باشد، مثلا جراحی بینی به منظور 

رفع تنگی نفس یا انحرافات مجرا.

 عوامل عادی انــگاری مراجعــه به پزشــک نامتجانس؛

محرم بودن پزشک، هیچ قاعده فقهی ندارد

این استاد حوزه و دانشگاه درباره عوامل رایج شدن 

مراجعه به پزشک غیرهم جنس در جامعه و توجیهات 

«نخستین علت این امر  گوناگون در این زمینه می گوید:

را می توان شایعه محرم بودن پزشک دانست که ریشه آن 

به حدود دوسه قرن پیش برمی گردد؛ زمانی که خانم ها 

با وجود فراگیری چند    تحصیلات عالیه نداشتند و

بیماری و تلفات جانی بسیار، نه تنها پزشک خانم، بلکه 

پزشک مرد هم کمیاب بود و برخی فقها برای حفظ جان 

خانم ها و از باب ضرورت، حکم ثانویه داده بودند که در این 

وضعیت، درمان توسط غیرهم جنس اشکال ندارد و این 

مسئله بین مردم با عنوان «پزشک، محرم است» شایع 

شد. بنابراین، این حکم تاریخی مربوط به همان زمان 

و شرایط بوده است و در سده گذشته، به ویژه پس از انقلاب 

اسلامی که بانوان در رشته های پزشکی مختلف تحصیل 

کرده اند و فعالیت دارند، دیگر نمی توان از این حکم موقت 

استفاده کرد.»

احکام  حجت الاسلام والمسلمین نوایی، ناآشنایی با 

شرعی را دومین عامل عادی انگاری مراجعه به پزشک 

«عده کمی هم  غیرهم جنس معرفی و اضافه می کند:

وجود دارند که با ادعای روشن فکری، رعایت این مسائل 

را ارتجاع تلقی می کنند و تقیدی به آن ندارند. عامل دیگر 

نیز می تواند رویکرد دستگاه ها و مراجع مسئول در این 

زمینه، از آموزش عالی تا دانشگاه های علوم پزشکی باشد 

که خود و مجموعه های زیرنظارت را به رعایت موازین 

شرعی ملزم بدانند. در این میان اطلاع رسانی و تبیین 

و آگاه سازی مردم و جامعه پزشکی توسط مراجع فکری 

جامعه مانند حوزه و دانشگاه نیز ضرورت دارد.»

مهارت کم پزشکان خانم باوری اشتباه است

او همچنین این باور رایج را که پزشکان مرد مهارت،

تخصص یا تشخیص بهتری دارند، نادرست می داند 

«با کمی تأمل و بررسی می بینیم که این  و معتقد است:

قاعده ای  همگانی نیست و به عکس در برخی تخصص ها،

خانم ها حرف اول را می زنند. در عین حال، هنگام اضطرار 

یا ضرورت، یعنی زمانی که بیماری حاد باشد و فرد یقین 

داشته باشد که پزشک خانم تخصص لازم را ندارد یا دارد 

نوبت بماند  اما در دسترس نیست و چند ماه باید در 

که باعث پیشرفت بیماری می شود، مراجعه به پزشک 

مرد ایراد ندارد؛ چنان که مراجعه به پزشک غیرهم جنس 

(اعم از زن و مرد) در مواردی که تشخیص بیماری نیازمند 

لمس و نگاه نباشد، بدون اشکال است.»

دبیر علمی فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی 

«برخلاف برخی تصورات، طرح  در پایان تأکید می کند:

این مباحث، بررسی فقهی برای تبیین قواعد رابطه پزشک 

و بیمار و از نیازهای جامعه دینی است و به معنای نگاه 

جنسیتی به این موضوع نیست».

یادداشت
دوران دانشجویی 
مادران شیرین می شود

سن وسال  که درس خواندن  گفته اند  همیشه 
تلخ  از خاطرات  یکی  اما  نمی شناسد،  و موقعیت 
برخی ها همین تحصیل کردن است. آن ها که پس 
از ازدواج تصمیم گرفتند نشستن سر کلاس های 
درس دانشگاه را تجربه کنند، هیچ وقت یادشان 
رفت وآمدهایشان  بارداری  که چطور  نمی رود 
به کلاس را سخت کرد یا شب بیداری و بچه داری چقدر 
کیفیت نمرات و زندگی شان را کم کرد. آن قدر که بارها 
یا از درس خواندن پشیمان شدند یا از مادرشدن. این 
سختی خیلی ها را هم از ادامه راه منصرف کرد و به قول 

معروف، کتاب ها را بوسیدند و گذاشتند روی طاقچه.
برای  رنج،  با این همه  که مادران  سال هاست 
گاهی شان تلاش می کردند تا اینکه خبری خوش  آ
که دیگر  شویم  مطمئن  واقعا  تا حالا  رسید  از راه 
مادرشدن مانع ادامه تحصیل نیست. خبر از این قرار 
است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بخشنامه ای 

کرده  ابلاغ  تابعش  و مؤسسات  را به دانشگاه ها 
است که برمبنای آن، مسئولان به همکاری با مادران 
محصل ملزم شده اند.این بخشنامه مشخص کرده 
است که «دانشگاه ها باید با تقاضای کتبی دانشجویان 
مادر باردار برای مرخصی یک نیم سال تحصیلی 
قبل از زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیلی 
و تقاضای مرخصی دانشجویان مادر دارای فرزند 
کمتر از دو سال، حداکثر تا چهار نیم سال تحصیلی 
بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت کنند. 
همچنین، دانشگاه ها مکلف شده اند با تقاضای 
دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند کمتر از دو 
سال برای میهمان، حداکثر چهار نیم سال تحصیلی 
به مؤسسه آموزش عالی همسطح یا پایینتر مورد 
تقاضا، موافقت کنند.»بخش دیگری از این بخشنامه 
حتی شرایط بهتری دارد و آن هم برای مادرانی است 
که امکان شرکت حضوری در کلاس ها را ندارند. 

براساس آن، دانشگاه با تقاضای دانشجویان 
مادر باردار یا دارای فرزند کمتر از سه سال برای 
گذراندن  برای  غیرحضوری  یا  مجازی  آموزش 
واحدهای دروس نظری دوره تحصیل موافقت 
خواهد کرد.در بخش دیگری نیز تأکید شده است: 
«دانشگاه شرایطی را فراهم کند که برای استادان 
راهنما به ازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار یا 
دارای فرزند شیرخوار، یک سهمیه به سقف استاد 
راهنمایی آن ها اضافه شود. همچنین، طبق مصوبه 
کمیسیون مقررات و آییننامههای آموزشی و تحول 
در آموزش عالی، دانشگاه برای بهرهمندی از آموزش 
حضوری برای مادران باردار یا دارای فرزند کمتر از سه 
سال، باید شرایطی را فراهم کند تا سقف غیبت مجاز 
۳/۱۶ موضوع ماده۶ آییننامه، مدیریت دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی برای آن ها در نظر گرفته 

نشود و مساعدت بیشتری شود.»

چشمتان 
روشن

شش ماه پس از شهادت همسرم مردی به داروخانه آمد دوشش مشهود است به زحمت آخرین روزها و لحظات موقع به بعد خانواده او را شهید زنده می دانستند.» موقع به بعد خانواده او را شهید زنده می دانستند امتیاز محلات برخوردار 

در عشق و خدمت به محرومان، سر از پا نمی شناخت

ــرداد  ــ ۸مـ

پایان ششمین دهه عمرش بر اثر   درســت در 

 دوره طرح پزشکی 

را به مدت چهارسال در مناطق محروم سرخس گذراند

او در این مدت با اینکه رئیس داروخانه مرکزی سرخس 

و دوست صمیمی شهید دکتر سیدمرتضی وجدان بود

خودش شخصا داروها را به مردم روستاهای محروم 

و مناطق سخت گذر می رساند و می گفت می خواهم 

بشناسم نزدیک ببینم و مشکلاتشان را  از    مردم را

پس از آن شش سال در داروخانه دارالشفای حرم 

 در کنار فرزند شهید هاشمی نژاد 

 به عنوان سرپرست خدمت کرد 

و بعد هم با اینکه در داروخانه خودش در بولوار توس 

 همچنان هفته ای یک شب به عنوان خادم 

 می گوید 

سال زندگی مشترکش با شهید، چهار 

 دو دختر و دو پسر که همگی علاقه مند 

به ادامه راه پدر و مشغول تحصیل در رشته های پزشکی 

چه در سرخس 

 هرگز او را 

 چون روحیه اش را می شناختم 

 نیت و علاقه همیشگی اش 

 به همین دلیل، با وجود 

ــرداد  ــ مـ

پایان ششمین دهه عمرش بر اثر   درســت در 

 دوره طرح پزشکی 

را به مدت چهارسال در مناطق محروم سرخس گذراند.

او در این مدت با اینکه رئیس داروخانه مرکزی سرخس 

و دوست صمیمی شهید دکتر سیدمرتضی وجدان بود،

خودش شخصا داروها را به مردم روستاهای محروم 

و مناطق سخت گذر می رساند و می گفت می خواهم 

بشناسم. نزدیک ببینم و مشکلاتشان را  از    مردم را

پس از آن شش سال در داروخانه دارالشفای حرم 

 در کنار فرزند شهید هاشمی نژاد 

 به عنوان سرپرست خدمت کرد 

و بعد هم با اینکه در داروخانه خودش در بولوار توس 

 همچنان هفته ای یک شب به عنوان خادم 

 می گوید 

 چهار 

 دو دختر و دو پسر که همگی علاقه مند 

به ادامه راه پدر و مشغول تحصیل در رشته های پزشکی 

چه در سرخس 

 هرگز او را 

 چون روحیه اش را می شناختم 

 نیت و علاقه همیشگی اش 

 با وجود 

در جبهه های جنگ حضور 

داشت. در عملیات فتح خرمشهر که با چند 

رزمانش در سنگر مشغول نگهبانی بود نفر از هم 

دشمن سرش را با سیمینوف نشانه رفته بود

جابه جاشدن شهید، گلوله به جای سر

اصابت کرد و به ۲۵درصد جانبازی منجر شد که از آن 

شدت بیماری بیشتر شود

به پزشک غیرهم جنس(ولو با لزوم نگاه و لمس)

بیمار حفظ شود

جراحی های زیبایی نمی شود که گفته شود به دلیل نبود 

جراح خانم

ندارد جراحی در کدام قسمت بدن انجام شود) مگر اینکه 

در این موارد نیز گذشته از زیبایی

سلامت فرد مطرح باشد

رفع تنگی نفس یا انحرافات مجرا

 عوامل عادی انــگاری مراجعــه به پزشــک نامتجانس؛

محرم بودن پزشک، هیچ قاعده فقهی ندارد

این استاد حوزه و دانشگاه درباره عوامل رایج شدن 

مراجعه به پزشک غیرهم جنس در جامعه و توجیهات 

گوناگون در این زمینه می گوید

را می توان شایعه محرم بودن پزشک دانست که ریشه آن 

به حدود دوسه قرن پیش برمی گردد

با وجود فراگیری چند    تحصیلات عالیه نداشتند و

بیماری و تلفات جانی بسیار

پزشک مرد هم کمیاب بود و برخی فقها برای حفظ جان 

خانم ها و از باب ضرورت

وضعیت

مسئله بین مردم با عنوان 

شد. بنابراین

و شرایط بوده است و در سده گذشته

اسلامی که بانوان در رشته های پزشکی مختلف تحصیل 

کرده اند و فعالیت دارند

استفاده کرد

حجت الاسلام والمسلمین نوایی

شرعی را دومین عامل عادی انگاری مراجعه به پزشک   او را شهید زنده می دانستند

خانم مین باشی درحالی که هنوز سنگینی بار فراق روی 

دوشش مشهود است به زحمت آخرین روزها و لحظات 

 پیاده روی 

 انتظار 

 بلکه 

مردم محله توس نیز این فقدان بزرگ را باور نکردند.

شش ماه پس از شهادت همسرم مردی به داروخانه آمد 

 در عملیات فتح خرمشهر که با چند 

رزمانش در سنگر مشغول نگهبانی بود، نفر از هم 

دشمن سرش را با سیمینوف نشانه رفته بود، اما به علت 

 گلوله به جای سر، به ران پایش 

درصد جانبازی منجر شد که از آن 

کرونا، غریبانه و بدون تشییع و مراسمی درخور شأن 

از بینمان رفت.»

زندگی تا آخرین لحظه

خانم مین باشی درحالی که هنوز سنگینی بار فراق روی 

از آن هم جدا از ورزش هایی مثل فوتبال و شنا، پیاده روی 

روزانه اش ترک نمی شد. با این توان جسمی، انتظار 

نداشتیم بر اثر بیماری از پا دربیاید. نه فقط ما،

مردم محله توس نیز این فقدان بزرگ را باور نکردند

زهرا شریعتی

  شـیوع ویـروس کوویـد۱۹ و جهان گیـری کرونـا تبعاتـی گسـترده در ابعـاد گوناگـون 
گزارش 

روز
برجـا گذاشـت که مهم ترین آن ها داغ دارشـدن خانواده های بسـیار به ویـژه در میان 

کادر بهداشـت و درمـان بـود. جهادگـران ایـن عرصـه با همـه وجـود به میـدان آمـده 

بودند تا به نوبه خودشـان سـهمی در مهار بیـماری و کاهش رنج های هم وطنانشـان 

داشـته باشـند و در ایـن مسـیر، فداکارانـه تا پـای جـان ایسـتادند. داروخانه دکـتر محمـدی در محله 

تـوس، یکـی از ایـن میدان هـا بـود که بیشـتر به سـنگر جهـاد شـبیه بـود تا یـک داروخانـه صرِف؛ مـردم 

نه تنهـا دارو و درمـان جسـم، بلکـه چـاره مشـکلات روحـی، خانوادگـی و معیشتی شـان را هـم در آنجـا 

می یافتنـد و حـالا که نزدیـک به دو سـال از شـهادت ایـن جهادگر مدافع سـلامت می گـذرد، همچنان 

در حـسرت حضـور بابرکتش می سـوزند. در گزارش پیـش رو، خانواده شـهید از زندگـی سراسرخدمت 

او می گویند که به داروخانه محدود نمی شـد.

مروری بر زندگی مجاهدانه دکتر علی اکبر محمدی، جانباز دفاع مقدس و شهید مدافع سلامت

از خط مقدم جنگ
 تا خط مقدم درمان


